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 يکتاست  خداوندوستايش مخصوص  سپاس

     

از استاد بزرگوار مشـاور   صميمانه تشکر مي کنم»  من لم يشکرالمخلوق لم يشکرالخالق«  آيين و به     
که قدم به قدم و لحظه لحظه  ،آقاي دکتر کدخداي طراحي ،جناب دکتر گيتي فروز و استاد ارجمند راهنما

  يار و ياور بنده بودند، اگرچه نميتوان سپاس ايشان را به قيد سخن کشيد.

س دارم از برادر عزيزم سيد محسن هاشمي که در اين راه همراه و يار اينجانب بودند و همچنين سپا     
که بي دريغ وقت و حوصله ي خود را در اختيار بنـده قـرار    دوست عزيز و گرانقدرم آقاي عدنان فوجي

 دادند.

در پايان نيز تشکر مي کنم از سرکار خانم باراني که دلسوزانه من را در اين مسـير راهنمـايي و همراهـي    
  نمودند.

 با آرزوي توفيق براي تمامي عزيزاني که وقت گرانبهاي خود را در اختيار بنده قرار دادند.
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کـه از   _اشتقاق در زبان فارسي  يکي از مباحث صرف (سازه شناسي ) ، مبحث اشتقاق است . : چکيده 
يعني ساخت لغت باپيشوند يا پسوندي که طبقه دستوري کلمه را  _ته زبان هاي هند و اروپايي است دس

شتقاقي در پسوند هاي  ااين پژوهش به بررسي پيشوند ها و  اي از آن ارائه دهد. معني تازه تغيير دهد يا 
، شاعر قرن ششم ،پرداخته است. با اين پژوهش ، پيشوندها و پسوندهاي فعال ديوان سوزني سمر قندي 

غير فعال در شعر اين شاعر توانا مشخص شده اند.اين تحقيق شـامل ايـن عنـاوين اسـت :     و ،نيمه فعال 
 : پسوندها، نتيجه گيري.: اصطلاحات، فصل دوم : پيشوندها، فصل سوم  فصل اول مقدمه،

 : اشتقاق، پيشوند، پسوند، سوزني سمرقندي. کليد واژه    
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 مقدمه

پاک اول دفتر بنام رب 

 مي دهم از بحر عشق آبي به خاک

 بيمه گشتم چون به نامش بعد از آن

 هر چه پيش آيد خوش آيد، نيست باک

 ( مولف )                                          

 سخني کوتاه در باب سوزني

 : نام و نسب و تاريخ تولد و تخلص حکيم سوزني     

تاج الشعراء محمد بـن علـي   « را چنين ياد کرده اند :  تمام تذکره نويسان نام ونسب و تخلص او     
ولي خود او نام خويش را در بيتي عمر و در بيت ديگر محمد و جائي بوبکر آورده ولقـب  ». سوزني 

 خود را سوزني و خويشتن را هم حکيم سوزني خوانده است.

خوانند و به گفتـه مؤلـف   مولد او شهر نسف بوده و اين همان است که به زبان عرب آنرا نخشب      
 معجم البلدان شهري بزرگ ميان جيحون و سمرقند بوده است .

اين شاعر دليل انتخاب تخلص سوزني را اشتغالش به اين شـغل دانسـته اسـت. او سـوزنگري و          
 کلاهدوزي مي کرده :

 »آموزتا چون تو کله دوختن آموزي از ما                بر دست و گريبان تو باشيم ره « 

و اند سـالگي   دربارة سن و تولد او به تقريب و حدس  مي توان گفت که وي در هشتاد يا هشتاد      
    ۵۶۹سـال   از دنيا رفته است و اگر سخن تقي الدين کاشاني و يـا دولتشـاه را کـه وفـات او ر ا در    

دايت را در مجمـع  متولد شده است و اگر سخن ه ـ ۴۸۹-۴۸۷او در ميان سالهاي  بپذيريم،اند  دانسته
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 ۴۸۲-۴۷۹دانسته اسـت، سـوزني بـين سـالهاي      ۵۶۲الفصحاء قبول کنيم که وفات سوزني را در سال 
 : مقدمه مصحح ) ۱۳۴۴سوزني سمرقندي،   تولد يافته است. (

به سوي پيشرفت برداشته  در عصري زندگي مي کنيم که هر ساعت گامي  و هر روز جهشي نو ما     
هيچ گونه توقفي ندارد و هيچ توقف و ايستايي را نخواهد پذيرفت. در ابتدا انسان  جهاني که  مي شود.

مي ساخت  نيازهاي خود را مرتفع بود، اوافکار اوليه  ي با همان کلمات و عبارات معدودي که ساخته
 اما با پيشرفت بشر و رو به جلـو رفـتن   گان فراوان و پيچيده در خود نمي ديد.و چندان نيازي به واژ

را هر چه بيشتر در انسان اين نياز راوان شدن روابط و گفتگوهاي بشري، دنياي شتابان و با توجه به ف
تا جايي که نويسندگان و بزرگان علم وادب دست به نـو آوري زده وروز بـه روز    ،خود احساس کرد

 وعباراتي متناسب با نيازهاي خود ساختند. جديد هاييه واژ

 سـت و يکـي از  ، نياز مبرم بـه واژه سازي روزگار ما در عرصه علم و ادب نيزاز جمله مسائل مهم      
بررسي آثار شاعران و نويسـندگان توانـايي مـي باشـد کـه بـا ذوق        ،مهم ترين راه هاي انجام اين کار

 لغات و عبارات تازه اي ساخته اند. سرشار خود،

با ضميمه هايي که طبقه دستوري يعني ساختن لغت  يکي از روش هاي لغت سازي اشتقاق است،     
 مفهوم جديدي از آن ارائه نمايند. کلمه را تغيير دهند يا اگر چنين محصولي ندارند،

 اينگونه مي نويسد: دکتر معين درباره واژه اشتقاق     

 اشتقاق در لغت به معاني زير آمده است : «     

دانشي است کـه در آن از   -۳آمدن در سخندر  -۲ اصل و ريشه کلمه و غيره ) گرفتن (، شکافتن -۱
مناسـبتي وجـود دارد،    و فرعـاً  ز کلمه اي ديگر که بين آنهـا اصـالتاً  چگونگي بيرون آوردن کلمه اي ا

 ذيل واژه اشتقاق ).:  ۱۳۷۱ معين، ( . »گفتگو مي شود

دارد  سوزني سمرقندي يکي از شاعران توانايي است که واژه هاي تازه اي ساخته، پس ضـرورت      
ديوان او از اين منظر بررسي شود و شيوه لغت سازي او با ضميمه هاي اشتقاقي معلوم گردد. سوزني 

       ، پس در نياز اوست که واژگـان را بـه سـاز قلـم خـود برقصـاند و خـوش       شاعريست ساختار شکن
بسازد و واژگان را را  »ناله مند  «با استفاده از قلم خود توانسته لغات جديدي همچون  او مي رقصاند.

بلکـه   با اين کار نه تنها به واژه سازي کمک شـاياني کـرده،   يو ،رددر موقعيت هاي متفاوت به کار ب
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مخاطب را نيز مشتاقانه به خواندن اشعارخود وا مي دارد، زيرا وجود تازگي و نـوآوري هميشـه مـي    
 گيرا باشد. تواند جذاب و

ش به صورت فيش برداري کتابخانه اي و براساس تحليل روش گرد آوري اطلاعات در اين پژوه     
و غيرفعـال در   نتايج مي باشد. تازگي اين تحقيق از نظر بررسي ضميمه هاي اشتقاقي فعال، نيمه فعال

امري که تا امروز صورت نگرفته و به راستي جـاي آن خـالي اسـت. آن هـم در      ديوان سوزني است،
 موختن شيوه هاي درست لغت سازي داريم .روزگاري  که نياز شديد و حياتي به آ

      

 سابقه و ضرورت انجام تحقيق:   

 اشتقاق صورت گرفته است:رة پژوهش هاي زير دربا ،پيش از اين       

، انتشارات زوار، فرشيدورد خسرو فرهنگ پيشوندها و پسوندهاي زبان فارسي از دکتر -۱
 .۱۳۸۶تهران، 

فرشيدورد،  خسرو کتري به راهنمايي دکتررساله ي دترکيب و اشتقاق در خمسه ي نظامي،  -۲
 نوشته حاج سيد تقيا، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران.

 خسرو به راهنمايي دکتر کارشناسي ارشدرساله ي ، ترکيب و اشتقاق در ديوان حافظ -۳
 ، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران.فرشيدورد

خداي کد مهدي به راهنمايي دکتر کارشناسي ارشدرساله ي ، عدي شيرازيشتقاق در آثار سا -۴
 .۱۳۸۸، نوشته طاهره حاجي زاده، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر، طراحي

به راهنمايي دکتر  وندها در کليله و دمنه، رساله ي کارشناسي ارشد ژه سازي بافرآيند وا -۵
  .۱۳۸۹نوشته علي محمد آرزو زاده، دانشگاه پيام نور مرکز اهواز،  ،کد خداي طراحي مهدي 

به راهنمايي دکتر کارشناسي ارشد رساله ي ، وري وندها در ديوان ان فرايند واژه سازي با -۶
 .۱۳۸۹خداي طراحي، نوشته فرشته آقاجري، دانشگاه پيام نور مرکز اهواز، مهدي کد

ز مبرم به واژه سازي است و يکي از راه هاي آن بررسي آثار يکي از مسايل مهم روزگار ما نيا       
است که با ذوق سرشار خود لغات تازه اي ساخته اند ، لغاتي با عناصر  شاعران و نويسندگان توانايي

 زنده و فعال.
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اي تازه اي سـاخته اسـت . ضـرورت    ه که واژه قندي يکي از اين شاعران تواناستسوزني سمر       
 او از اين منظر بررسي شود و شيوه ي لغت سازي او با ضميمه هاي اشتقاقي معلوم گردد.دارد ديوان 

 » الهاي اصلي تحقيقؤبيان  س و لهأتعريف مس «     

کـه طبقـه ي    يايبـا ضـميمه ه ـ  يکي از شيوه هاي لغت سازي اشتقاق است ، يعني ساختن لغت       
دستوري کلمه را تغيير دهند يا اگر چنين محصولي ندارند ، مفهوم جديدي از آن ارائه دهند . سوزني 

پـژوهش   ساخته است . در اين»  ناله مند« شاعر قرن ششم با اين شيوه لغات تازه اي مانند سمرقندي 
 :هدف اين است که معلوم شود

 برده است؟ سازي بيشترين  استفاده را براي  لغتسوزني از کدام پيشوندها و پسوندها  -۱

 وان  سوزني کدامند؟ال ، نيمه فعال و غير فعال در ديپيشوندها و پسوند هاي فع -۲

 هدف هاي تحقيق      

لغت سازي با پيشوندها و پسوندهاي اشتقاقي در ديوان سوزني به قصد دانستن اين بررسي شيوه       
 يمه فعال و يا غير فعال.کدام نکه چه عناصري فعالند و 

 فرضيه ها      

 ه هاي اشتقاقي فعال لغات  تازه ساخته است.مسوزني با ضمي -۱  

 ـ   -۲   دةلغاتي  که با عناصر غير فعال ساخته شده و در ديوان سوزني ملاحظه  مـي شـوند بازمان
 روزگاران کهنتر است.
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 اول فصل

 اصطلاحات
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 فصل اول

 » اصطلاحات «

چون هر دانشي اصطلاحات مربوط به خود را دارد که تا تعريف هريک را ندانيم نمي توانيم بـه        
همه ي جوانب آن دانش آگاهي يابيم، ضروري است با آن اصطلاحات و تعريف هر يک آشنا شويم. 
پژوهش حاضر نيز از اين امر مستثني نيست. از آنجا که در متن اين تحقيق اصطلاحاتي به کـار رفتـه   

مراجعه کنندگان با آن اصطلاحات آشنا نباشند، در اين فصل بـه تعريـف     است که ممکن است همه 
هر يک از اين اصطلاحات بر اساس نظر اساتيد فن پرداخته شده است. ترتيب تنظيم اين اصطلاحات، 

 به صورت الفبايي است.

ابدال  -نزديک به هم استبه خصوص آنها که مخرج و واجگاهشان  - بدل شدن واجها : ابدال     

 ) مانند بدل شدن ۱۶۰:  ۱۳۸۲؛ حق شناس، ۵۷۲: ۱۳۸۲فرشيدورد،  : ر.ش يا تبديل ناميده مي شود. (
 .شلوال : در شلوار»  ل «به »  ر «

(پيشـوند يـا پسـوند) جنبـه ي لغـوي يـا        اشتقاق آن است که با افزودن يکي از وندها : اشتقاق     

 »ي«). بـراي مثـال بـا افـزودن      ۱۳۱:  فرشـيدورد، همـان   : ر.ش تغيير کند.(کلمه ي بنياد    دستوري 
:  نسـبت  »ي« + (اسـم)  آن را به صفت نسبي تبديل مـي کنـيم. ايـران    -که اسم است -نسبت به ايران

(اسمي با معنـايي جديـد)    (اسم)، نمکدان » نمک « به» دان«ايراني(صفت نسبي)، يا با افزودن پسوند 
 م.به وجود مي آوري

0Fکلمه يا نيمه کلمه ايست که ضميمه اي « : بنياد     

 » به آن مي پيوندد و کلمه ي مشتق مـي سـازد   ١

در »  آمـوز  «و نيمـه کلمـه ماننـد    »  گلـدان  «در »  گـل  «).کلمه يا واژه مانند ۱۱۷: ۱۳۸۶(فرشيدورد، 
 ». آموزگار«

                                                           
 اصطلاح ضميمه را به کار برده است.» وند«دکتر فرشيدورد به جاي  - ١
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ر.ش: کلباسـي،  قـرار مـي گيـرد. (    (پايـه)  وند يا ضميمه ايست که بعد از کلمه ي بنياد:  پسوند     

 ». نمکدان «در »  دان «و »  باغبان «در »  بان - « ) مانند:۲۴: ۱۳۸۸

    :) مانند۲۴(ر.ش: کلباسي، همان:  وند يا ضميمه ايست که پيش از پايه يا بنياد بيايد : پيشوند     

 ». نا اهل «در »  نا «و »  همکار «در »  -هم  «

تخفيف يا سبک سازي، حذف واج يا واجهايي از...کلمه...است به منظـور کوتـاه و    « : تخفيف     

: تخفيـف واج   ) ماننـد ۱۵۷-۱۵۹؛  نيز ر.ش: حق شـناس:   ۵۸۲: ۱۳۸۲(فرشيدورد،  » سبک کردن آن.
 : شوال. شلوال».  شلوال «از »  ل«

افعال خويشاوند است که پس کاستني لغوي و مشترک بين کلمات و عنصر اصلي و نا « : يشهر      

مـي   «در »  سـاخ  «: ) ماننـد ۹۱: ۱۳۸۳(فرشيدورد،  » از برداشتن تمام عناصر الحاقي بر جاي مي ماند.
 مي ماند.»  م «و »  ت «، » مي «که پس  از برداشتن »  ساختم

جديد  عناصري هستند که در حوزه ي واژه سازي از آنها براي ساختن واژه هاي:  زنده يا فعال      

صفت ساز نسبي. با اين عناصر مي تـوان بـه   » ي«) مانند: ۸۴(ر.ش: کلباسي، همان:  استفاده مي شود.
 ).۱۰۸: ۱۳۸۶(فرشيدورد،  طور فراوان کلمه ساخت.

 » واجيست که گـذرگاه هـوا هنگـام تلفـظ آن بسـته يـا تنـگ شـود.         «:  صامت يا همخوان      

(ر.ش:  ، ت. همخوانها مي توانند در آغـاز کلمـه بياينـد.   ) صامت مانند: ب، پ۸۶: ۱۳۸۲(فرشيدورد، 
 ).۲۷: ۱۳۸۳ثمره، 

آن گروه از وندها هستند که در گذشته زنده و فعال بوده اند، ولي در روزگار  : غيرفعال يا مرده      

) بـه نوشـته ي   ۱۰۹: ۱۳۸۶(ر.ش: فرشـيدورد،   خـود را از دسـت داده انـد.   »  زايندگي و رويـش  «ما 
هنوز معني نخستين خود را حفظ کرده اند و از روي قياس با کلمات ديگـر مـي    «اين دسته کلباسي، 

) خانم ۸۳(کلباسي، همان:  » توان آنها را بازشناخت ولي براي ساختن کلمات جديد به کار نمي روند.
زه و در پـاکيزه، دوشـي  » يـزه  -«پسـوند   :(ر.ش: همان) مانند مي نامد. » سترون «کلباسي اين گروه را 

 طبقيزه.
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استادان دستور و زبان شناسي از کلمه تعريف هايي ارايه داده اند که به دو مورد  : کلمه يا واژه      

                                                    اشاره مي شود:                                                                                                                                 –که علمي تر است  -آن

کلمه کوچک ترين واحد معني دار کلام است که داراي وحدت و استقلال دستوري و معنايي و  «     
املايي و آواييست و در سخن نقشي را به عهده دارد و از يک يا بيش از يک سـازه بـه وجـود آمـده     

 ).۱۵۷: ۱۳۸۲(فرشيدورد،  » است؛ مانند: رفت، او، انسان، از، گلاب.

از نظر آوايي: يک  « : خانم ايران کلباسي کلمه يا واژه را از چهار نظر بدينسان تعريف کرده است     
ساخت آوايي است که از يک يا چند هجا تشکيل شده، داراي يک تکيه است و در آغـاز و پايـان آن   

   وجود دارد، يعني مي توان در آغاز وپايان آن سکوت کرد. درنگيک 

1F: از يک يـا چنـد واژک   ساخت صرفياز نظر  «     

تشـکيل شـده و در سلسـله مراتـب واحـدهاي       ١
   به کار مي رود. گروه دستوري زبان در ساختمان

   از نظر معنايي: عبارت است از يک واحد معنايي که بر يک يا چند واحد منفرد دلالت دارد. «     

فاصـله اي در دو   معني که در نوشته معمـولاً ، به اين از نظر املايي: داراي وحدت املايي است «     
 )۲۱(کلباسي، همان:  » طرف آن رعايت مي شود.

       که از »  خورد «و »  سوخت «ماده...آميزه ايست از ريشه و سازه و پسوند ماده ساز؛ مانند  « : ماده    

اند... ماده ي ماضي ساخته شده »  د «و »  ت «و پسوندهاي ماده ساز »  خور «و »  سوخ «ريشه هاي 
» بـر  «کـه از ريشـه ي   »... بـرد  ...«از الحاق پسوند ماده ساز به ريشه ي آن به دست مي آيـد؛ ماننـد:   

ريشه ي آن يکيست، زيرا فعل مضارع امروز پسـوند مـاده سـاز     اصل شده است. ماده ي مضارع باح
 ).۴۰۷-۴۰۸: ۱۳۸۳(فرشيدورد،  » ندارد.

(فرشـيدورد،   » واجيست که هنگام اداي آن گـذرگاه هـوا بـاز باشـد.    مصوت  «:  مصوت(واکه)    

 ) اين گروه در ابتداي واژه واقع نمي شوند و تنها در وسط و پايـان واژه قـرار مـي گيرنـد.    ۸۳: ۱۳۸۲
»  e «و در پايان کلمه مانند  sard»  سرد «در »  a «) در وسط کلمه مانند ۲۷-۲۸(ر.ش: ثمره، همان: 

 .taxte»  تخته «در 

                                                           
 کوچکترين واحد معني دار يا نقش دار زبان است که در سلسله مراتب واحدهاي دستوري زبان در ساختمان واژه به کار مي رود.« واژک  - ١

 ».دانش پژوهي«در کلمه ي » ي«و » پژوه«، »ِ ش-«، »دان: « ) مانند۲۱:  ۱۳۸۸(کلباسي، » 
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(ر.ش:  » بنيـاد و اجـزاي ديگـر کلمـه مشـخص باشـد.       «وند يا ضـميمه ايسـت کـه از    :  نمايان    

 در همکار و خندان.»  ان «و »  هم «) مانند ۱۳۰فرشيدورد، همان: 

وند يا ضميمه ايست که آنچنان با اجزاء ديگرش جوش خورده اسـت کـه جـز از راه    :  نانمايان    

به معنـي  » آهو«در » آ«(ر.ش: همان) مانند  د.شناسي قابل تشخيص نمي باشو ريشه مطالعات تاريخي 
 ».مرگ«و » خشک«در » گ«و» ک«عيب و 

وند يا ضميمه ايست که گاه مي توان با آن واژه ي تازه سـاخت و گـاه نمـي تـوان.     :  نيمه فعال    

 گـويِش  «گار معاصر ساخته شده و در روز»  جنبِش «حاصل مصدري که در قديم با آن » ِش -«مانند 
 را نمي توان با آنها ساخت، زيرا ذوق را مي آزارد.»  جنگش «و »  دوِش «را با آن ساخته اند، ولي » 

سازه يا عنصريست لغوي کـه  « تعريف نيمه کلمه گفته است :  خسرو فرشيدورد در:  نيمه کلمه    

و فقط در ساختمان کلمات مرکب و مشتق و شبه مشتق اسـتعمال   مستقلاً و به تنهايي به کار نمي رود
 ) ۱۲۶: ۱۳۸۲فرشيدورد، »( مي شود.

نيمه کلمه سازه يا عنصريست مفيد که ضـميمه  « او تعريف ديگر نيمه کلمه را چنين بيان کرده است : 
... که فقـط در   (پيوست، پاره کلمه) نيست و در عين حال استقلال هم ندارد. مانند: بازگو، متاب، گير،

کلمات مشتق و مرکب و شبه مشتقي از قبيل بازگوکردن،...، کتاب متاب، گرفت و گير، ... به کار مـي  
 (همان)» رود.

جزء بسيط و جدايي ناپذير و تمايز دهنده و صاحب نقش را در نظام آوايي زباني خاص  «:  واج    

تبديل آن به صدايي ديگر موجب تغيير معنـي  واج مي گوييم. مراد از صوت تمايز دهنده آن است که 
؛ نيـز ر.ش:   ۸۳: ۱۳۸۲(فرشـيدورد،   ».» در «و »  سر «به هم، در »  د «و»  س «مي گردد. مانند تبديل 

 ).۲۸-۲۹ثمره، همان: 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم فصل

 پيشوندها
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 فصل دوم

 »پيشوندها«

 مقدمه :

و ي ديگـر درآيـد   يشوند کلمه ايسـت کـه در آغـاز کلمـه     پ « همانگونه که دکتر معين مي گويد :     
 ذيل پيشوند ). : ۱۳۷۱ ،معين ( » بيش تصرفي در معني آن مي کندکما

اشتقاقي فعال و نيمـه فعـال    پيشوند هاي اشتقاقي فعال و نيمه فعال فارسي : امروز پيشوند هاي «     
(فرشـيدورد،   »نـه   «و  »هـم  « و » نا  «و »  باز «اند و عبارتند از  که در خور لغت سازي باشند اندک

۱۳۸۶: ۱۲۷ (. 

فرنگـي از طرفـي و   به سبب کم بود پيشوند در فارسي و به علت وجود پيشـوند هـاي متعـدد     «     
عناصر ديگري پيدا شده اند  انگليسي در فارسي از طرف ديگر،ترجمه فراوان آثار زبانهاي فرانسوي و 

خـلاف،   فاقـد،  ضـد، اين ها عبارتنـد از :   که به جاي پيشوند هاي پر استعمال غربي به کار مي روند،
   که شبه پيشوند هستند. شايان و مانند آنها جالب،

ه فعـال  پيشـوند هـاي فعـال ونيم ـ    را هم پيشوند به حساب بياوريم،» بي  «و »با  «اگر بخواهيم  «     
   »بي  «و  » با « ،» هم « ،» باز « ،» نا « ،» نه «بودازخواهندفارسي امروز عبارت 

پـس و بـالا را هـم     پـيش،  زبـر،  پر، خر، گاو، صر فعالي مانند :شاه،بعضي از دستور نويسان عنا «     
رت مسـتقل هـم بـه    زيرا به صـو  شمرد،شوند يرا بايد شبه پ پيشوندگرفته اند در حالي که اين کلمات

   مي روند. همان معني به کار

 . را اگر پيشوند بگيريم در زبان رسمي امروز نيمه فعال اند و فرو فرا «     

 ،»انـدر  « ،»هـا «، »در«، »بـر « اين عناصر عبارتنداز: :پيشوندها وشبه پيشوندهاي مرده و غير فعال  «   
در  »هـا « اين ها همـه بـه جـز    اندريافتن، فراز آمدن. هاده، در آمدن، برگشتن،در کلماتي مانند » فراز«

   فرا و فرو. ،در ،بخصوص بر قديم نيمه فعال يا فعال بوده اند،
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 اَ،  -آ پيشوند هاي مرده و غير فعال صفت و اسم وقيد که نبايد با آنها لغت ساخت عبارتند از : «     
 (بـه معنـي خـوب)،   هـ  ، -خ  ، -پي  ، -پاد ، -پا ، -پد ، -پ  ، -اوز ، -ز ، -واَ ، -ما ، -فاَ ،»ناَ«و 

   .)۱۲۷-۱۲۸ : ۱۳۸۶ (فرشيدورد، ، ن -فر  (به معني ضد و بد ) ، –دژ ،  –دش 

 و فرو را اگر پيشوند بگيريم، در زبان رسمي امروز نميه فعال اند. افر «     

 ـ:«ايـن عناصـر عبارتـد از     فعـال :  يا غير مردهو شبه پيشوندهاي  پيشوند ها        ،»هـا  «،» در «، » رب
 (همان) » در کلماتي از قبيل و رافتادن،ورفتن ،واخوردن نيز نيمه فعالند. »ور « ، »فراز«،»اندر«

 

در ذيل هر يـک از آنهـا   در ديوان سوزني ملاحظه شد تنظيم شده اند و که  ييدر اينجا پيشوندها      
 ه شده است.آوردي سمرقندي نسوز مثال هاي موجود در ديوان

 

 » -آ «

 (فرشـيدورد، آراميـدن  ،آکنـدن ،آهـو ،آمـدن ،   آوردن ،آسودن  : مانند ؛پيشوند نفي يا غير آن است     
۱۳۸۶: ۲۶۹.(     

» . به کار مي رود» نا«و » بي« اين پيشوند در فارسي دري متروک شده و به جاي آن پيشوندهاي «     
 ).۱۲۵ : ۱۳۸۸ ل خانلري،ت(نا

زينـت دادن،  «کـه بـه معنـي      razو   �𝑎يا از  r𝑎�dh(پيشوند) +  �𝑎آراستن تشکيل شده است از      

، ح دکتـر معـين )؛ آرام   ۳۰:  ۱، ج ۱۳۶۲است. ( ر.ش : تبريزي، » زيور کردن، آماده کردن، مهيا کردن

به معني استراحت کـردن اسـت. ( پيشـين، همـان جلـد و        ram و مصدر اوستايي  �𝑎که از دو جزء 

ل، نجيـب و شـريف اسـت ( پيشـين :     پهلوي که در لغت به معني اصي z𝑎�taو    �𝑎صفحه )؛ آزاد از 

» آمدن«ي رواقي )؛ آمدن : به نوشته ي عل ۵۲بوده است (همان : » 𝑎�- k𝑎�s«)؛ آگاه که در اوستايي ۳۴

 ۱۶: ۱۳۸۱است. ( رواقي، » رفتن، آمدن«به معني   gmaآمده است و   𝑎� - gma –taاز ايراني باستان

). بنـابراين   ۲۶۹:  ۱۳۸۶معني کرده است ( فرشـيدورد، » ضد بردن«را » آوردن« )؛ آوردن : فرشيدورد 

؛ آهو : مشتق از اوسـتايي  » و«به » ب«با ابدال صامت » بردن«و مصدر   �𝑎مرکب است از پيشوند نفي 


